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 تحلیل تطبیقی مواقف مهم زندگی حضرت یوسف)ع( 
 روایی فریقین، و تورات  -از منظر منابع تفسیری

 2، خدیجه احمدی بیغش 1طاهره محسنی  

 چکیده 

سوره یوسف، احسن القصص قرآنی، از دیرباز مورد توجه محققان قرار داشته است. برخی 

منابع امامیه و اهل تسنن پیرامون تاسیر این سوره آمیده،  از تااسیر و روایاتی که در اهم 

آمیخته با اسرائیلیاتی است که سیمای عصمت ایین پییامبر الهیی)ع( را، کیه در تعیارض      

است، را مخدوش میی دارد. منشیا  بیشیتر ایین      -خصوصا امامیه -آشکار مبانی اعتقادی

سییر طبیری و الیدرالمنثور    تااسیر و روایات، برگرفته از مباحث تیورات اسیت، کیه در تاا   

سیوطی کاملا مشهود است. آنچه در روایات شیعی نییز از ایین اسیرئیلیات آمیده، بیدون      

هیچگونه توضیحی تکرار روایات منابع اهل تسنن است. با بررسی توصیای تحلیلی منابع 

تاسیری فریقین ازشرح حا  حضرت یوسف)ع(، روایات منافی عصمت وی بیه بوتیه نقید    

ا از یک سو نادرستی این اقوا  بی پایه ثابت گردد، و از سیویی دیگیر عصیمت    در آمده، ت

ایشان تثبیت شود و سیمای واقعی و الهیی آن حضیرت)ع( بیر اسیاس مبیانی و نصیود       

قرآنی و روایات صحی  و نه تورات محرفّ، ترسیم گردد. رهیافت محوری این پژوه  آن 

عمیدتا در منیابع اهیل سینت آمیده،       است که، بین روایات مخدوش و غیرقابل قبو ، که

 ازنظر محتوایی، با گزارشات تورات هم پوشانی مضمونی وجود دارد. 

 

 

 یوسف)ع(، روایات، شیعه، اهل سنت، تورات، اسرائیلیات. واژگان کلیدی:

                                                             
  tmohseni@gmail.com اهرانپردیس خو -دانشگاه امام صادق)علیه السلام( استادیار  .3
   kh.ahmadi3103@yahoo.comمدرس حوزه و دانشگاه  -. طلبه سط  چهار)دکترای تاسیر تطبیقی(2
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 مقدمه 

 داسیتان  صیورت  بیه  را خود پیامبران از بسیاری سرگذشت کریم قرآن در متعا  خداوند 

حرنم »:یوسف)ع(اسیت  داستان قصص، این ملهازج. می کند بیان
َ
ر  ن

م
ق

َ
یرَ   ن

َ
 أحسَرنَ  عَل

صَِ  
َ

وحَینآ بِمَآ الق
َ
یَ   أ

َ
ا إِل

َ
ررءَانَ  هَذ

م
 دوازده از یکیى  پیغمبیر،  یوسیف  (1/یوسیف ) «...الق

 بیه  یعقیوب  زییاد  علاقیه . الهیی میی گیردد    علم و حکمت است، که صاحب یعقوب فرزند

 مصیر،  عزییز . انداختنید  چیاه  در را او ای قشیه ن بیا  و انگیخت، بر را برادران حسد یوسف،

 بیه  زلیخیا  عشیق  از پرهییز  به دلیل .کرد خریدارى بود، یافته اورا که کاروانی از را یوسف

 را یوسیف  خداونید  ترتییب،  ایین  به. رسید"مصر عزیزی"مقام به آن از بعد و افتاد، زندان

 یوسیف)ع(،  داسیتان . ساخت ملحق صالحین  به و کرد تمام او بر را خود نعمت برگزیدو

. نمیود  تاسیر و شرح را آن می توان جدیدی شکل به هربار که است جوهری چنان دارای

 قصیه،  ایین  شخصیت هیای  و حوادث برخی مورد در متضاد گاه و مختلف تعبیرات وجود

پویا باشد. در فرازها و مواقف مختلیف ایین    و متحرک بسیار قصه، ساختار موجب شد که

روایاتی رسیده که هم به لحا  اسنادی و هم به جهت محتوا، شایسیته   داستان، تااسیر و

بررسی و نقد است. بررسی تمام موارد به لحا  ملاک های فقه الحدیثی و ارزییابی هیای   

رجالی فراتر از مجا  این نوشتار است، اما کوش  می شیود برخیی از تااسییر و رواییات     

نقل، و سیپس میورد نقید و ارزییابی قیرار      ذیل آیات مربوط به این سوره به طور روشمند 

گیرد. از آنجا که محور این پژوه  بررسی دیدگاه تورات، و تااسیر و روایات در داسیتان  

یوسف)ع( است، لذا اهم مطالب تورات در این مسیئله، و تااسییر رواییی همچیون جیامع      

ن، میورد اهتمیام   البیان و الدر المنثور از اهل سنت، و تااسیر الصافی و البرهان از شییعیا 

قرار گرفته است. البته در پاره ای از موارد، احادییث تاسییری، در برخیی تااسییر دیگیر      

به فراخیور بحیث میورد     -گرچه روایی نیستند-همچون روض الجنان و مجمع البیان و... 

توجه قرار گرفته اند. شایان ذکر است تااسیری نظیر جامع البیان و الدر المنثیور از آنجیا   

ایی هستند، به ویژه از منظر اسرائیلیات باید مورد آسیب شناسی قرار گیرنید. تنهیا   که رو

در یک رویکرد مقایسه ای و تطبیقی، مصونیت و یا سلامت هرکدام از تورات، و یا منیابع  

 تاسیری فریقین، در رویارویی با این قبیل موضوعات آشکار خواهد شد.
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 . موقف مزایده یوسف)ع( در مصر2

به صورت برده وارد مصر، و در بازار برده فروشان در معرض فروش قرار گرفت. یوسف)ع( 

مَن  »سرانجام وی به قیمت ناچیز و به گاته قرآن
َ

س   بِث
 

ودَ    دَرَاهِمَ  بَخ دم (، 20)یوسف/« مَع 

، 32، ج3432عزیییز و نخسیت وزیییر کشییور شیید. )طبییری،  "قطیاییربن رویحییب"نصییب  

فروشنده یوسف، او را به چهل دینار پو  وییک   »( ابن عباس در حدیثی میگوید:304د

(در 113،د1، ج3132طبرسیی،  «)جات کا  و دو جامه ساید به عزیز مصیر فروخیت.  

آمده است که یوسف)ع( در مصر بیه مزاییده گذاشیته شید و بهیای       3حالی که در روایات

 تعیین شده برای وی بسیار بات بود. از آن جمله:

 الف( تفاسیر اهل سنت

پس او را بیاوردند و فروشنده ندا داد که چیه کسیی ایین    » یر طبری آمده:در تاس -

غلام عبرانی را بیشتر می خرد؟ پس به قیمت او افزوده شد تا قیمیت  هیم سینگ    

زر، مشییک و عنبییر شیید، سییپس عزیییز مصییر او را بییه هییم سیینگ اییین چیزهییا     

 (334،د1، ج3113تاسیر طبری، «)بخرید.

همیین مضیمون را بییان    « قییل »سیر خود با عنوان آلوسی و فخر رازی نیز در تاا -

 (411، د33، ج3420فخررازی،  – 163، د3،ج3431کرده اند.) آلوسی، 

 ب( تفاسیر شیعه

چون یوسف را در بازار آوردنید و  »نقل شده: 2در تاسیر روض الجنان از قو  وهب -

ه گاتند: او بر بیع عرض کردند، در بهای او زیادت کردند تا بهای او به آنجا رسید ک

را برابر به زر، سیم، مشک و به حریر به این چهار جنس او را برابر برداشت و قطاییر  

 (13، د33، ج3403.)ابوالاتوح رازی، 1العزیز او را بخرید

روایت دیگری کیه افسیانه بیودن آن آشیکار اسیت، کیه در تاسییر الجیامع بییان           -

را خرییداری کنید؟زلیخا بیه    منادی فریاد زد: چه کسی حاضر است این غلام »شده:

عزیز گات: نگذار که مردم، یوسف را خریداری کننید، او را بگییر، هرچنید بهیای او     

                                                             
  ورات عنوان نشده است.. تا جایی که تتبع شد، پیرامون این موضوع، هیچ مطلبی در ت3

، 30، ج3422؛ تستری،  13،د1،ج3433. در مورد شخصیت رجالی وهب برای نمونه بنگرید به: حسین تارشی، 2

 414د
 23، د1، ج3113؛ فی  کاشانی،  113، د1، ج3132. با همین مضمون در: طبرسی،  1
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تمام داریی تو باشد. سپس یوسف را در یک کاه ترازو گذاشتند و پانصد هزار دینیار  

در کاه دیگر نهادند، یوسف بر آنها زیادتی داشت. آنقدر به او افزودنید کیه دیگیر در    

(تاسییر  144،د1،ج3133)بروجیردی، « لطنتی درهم و دیناری باقی نماند.خزانه س

الجامع بدون توجه به معیارهای حدیث صحی ، مطالب نادرسیتی را بییان کیرده تیا     

 شاید بتواند زیبایی یوسف را به نحو احسن گزارش کند. 

روایات این قسمت از نظر سند و محتوا، قابل خدشه انید. از نظیر    ج( تحلیل و نقد:

نییز بیه    2فاقد سند، و حدیث شماره  3سند، در میان احادیث اهل سنت، حدیث شماره 

 3است. در احادیث شییعه نییز حیدیث شیماره      3دلیل ناشناخته بودن منسوب به مرسل

وهیب  »فاقد سند می باشد. به علاوه این احادیث در اصل به  2، و حدیث شماره 2موقوف

شخصیت وی مطالب فراوانیی در کتیب رجیالی و    نسبت داده شده که پیرامون « بن منب ه

هجیری در زمیان    14در سیا    –سایر کتب حدیثی ذکر شده اسیت. وی کیه زاده یمین    

بوده، از دانشمندان بزرگ اهل کتاب و نقطه عطای در رواج اسیرائیلیات   -خلافت عثمان

ینیان است. وی مورا بوده و از علوم اهل کتاب بهره فراوان برده و به داستان هیای پیشی  

( از 321، د3، ج3630بویژه اسرائیلیات آگاهی و عناییت زییادی داشیته اسیت.)زرکلی،     

می گویند عبدالله بن سلام و کعب اتحبار اعلم اهیل  »خود وهب نقل شده که می گات: 

زمان خود بودند، پس چگونه می بینی کسی را که به علیوم هیر دوی اینهیا آگیاه اسیت.      

یاق این عبارت بیانگر آگاهی وهب بن منبه از علوم ابین  ( س303، د3ذهبی، بی تا، ج«)

، 3403سلام و کعب اتحبار اسیت. در کتیب اهیل سینت وی توثییق شیده اسیت.)مزی،        

( ولی شرح حا  وی در کتب رجا  شیعه بیانگر ضیعف وی اسیت. محمیود    342،د13ج

ین افیراد در  ابوریه به نقل از محمد رشید رضا، او و کعب اتحبار را بیدترین و ریاکیار تیر   

( روایات وهب بیه صیورت گسیترده، در    334برابر مسلمانان دانسته اند. )ابوریه، بی تا، د

کتب اهل سنت و حتی صحی  بخاری و صحی  مسلم نقل شده و متاسیاانه در برخیی از   

کتاب های حدیثی شیعه هم روایاتی از وی راه پیدا کرده اسیت. میثلا شییخ صیدوق در     

                                                             
بیشتر حذف شده باشید. حیدیث مرسیل    . حدیث مرسل به معنای عام، حدیثی است که از راویان آن، یک نار یا 3

 ( 64، د3421؛ شهید ثانی،  333، د3433ضعیف است زیرا شرط اتصا  سند را ندارد. )صبحی صال ، 

. موقوف حدیثی است که گاتار،کردار یا تقریری را به یکی از همراهان معصوم نسبت دهند. از نظر شیعه، حدیث  2
تصل و راویان  موثق و امامی هم باشند، ضعیف است زییرا فاقید   موقوف حتی در صورتی که سند آن تا صحابی م

 (120، د3، ج3422؛ میرداماد،  63، د3421شرط مهم رسیدن به معصوم است.)شهید ثانی، 
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؛ همیان،   12،د3433ود روایتی را از وهب نقل کرده) ابن بابویه، امالی و علل الشرایع خ

( درنتیجه، راوی معصوم نیست و صیرفا سیخنان وهیب    36، 11، 26،  23، د3، ج3633

است. اگرچه با معیار عقل سلیم که در تعالیم اسلامی مهمترین حجیت خداونید دانسیته    

نمی توان باور کیرد   (32، ح33و د  32، ح31، د 1، ح33،د3، ج3131شده،)کلینی، 

که بهای یک برده در بازار آزاد آنقدر بات برود، مگر آن برده چیه ویژگیی خاصیی داشیته     

است؟ زیبایی ملاک انتخاب بوده یا نیروی کار مطیرح بیوده اسیت! دیگرنییازی بیه نقید       

 محتوایی احساس نمی شود. 

" یوسف)ع( در آیه0 هم » . مراد از "ربا
َا
ي إِن سَنَ  رَبِا ح 

َ
  أ

 
 « وَايَ مَث

پس از مدتی از حضور یوسف در خانه عزیز، زلیخا شیاته یوسف شد. علیت ایین علاقیه،     

چند مطلب می تواند باشد. اینکیه عزییز و زلیخیا بیه گاتیه قیرآن فرزنیدی نداشیتند، و         

معاشرت دائمی زلیخا با یوسف، در دسترس بودن، و برده بودن ایین مطلیب را در ذهین    

جز اطاعت چاره ای ندارد و نمی توانید از خواسیته میالک      زلیخا تثبیت کرد که، یوسف

(بیه  322-323، د33، ج3433که یک زنیدگی اشیرافی داشیت، سیربرتابد.)طباطبایی،     

 26تیا  21هرحا  زلیخا تصمیم گرفت به هرترتیبی شده از وی کام بگیرد. قرآن درآییات  

یخییا اییین سییوره، مییاجرا را توصیییف مییی کنیید. جریییان تییدریجی عشییق یوسییف بییه زل  

( نیزگزارش شده که با آیات قرآنی تااوت هیایی دارد. از آن  23-3: 16درتورات)پیدای ، 

 جمله:

یوسف ازچنگ زلیخا گریخت، امیا لباسی  در دسیت وی بیاقی     »تورات می گوید: -

( درحالی که قرآن می گوید: یوسف و زلیخا بیرای رسییدن   32: 16پیدای ، «)ماند.

فتند، و در این حیا  زلیخیا پییراهن یوسیف را از     به در بیرونی از یکدیگر سبقت گر

 (  21عقب پاره کرد.)یوسف/

تورات می گوید: وقتی یوسف گریخت، زلیخا درغیاب عزیز با اهل خانیه سیخنانی    -

( 31-34: 16گات که هم اعتراض بیه عزییز بیوده و هیم تهمیت بیه یوسیف.)همان،       

گرفتند...در آسیتانه   درحالی که قرآن می گوید: و آن دو بسوی در بریکدیگر سبقت

 (  21در همسر آن زن را یافتند.)یوسف/
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تورات می گوید: عزیز مصر سخنان زلیخا را قبو  کرد و بدون هیچ بررسی یوسف  -

( ولی قرآن می گوید: عزیز مجیا  دفیاع بیه    20-33: 16را به زندان انداخت.)همان، 

از بسیتگان   یوسف داد، جلسه تحقیق تشیکیل شید و بوسییله داوری زیرکانیه یکیی     

، بی گناهی یوسف و آلودگی زلیخا روشن شد و عزییز  (142د ،3424 ماید،)زلیخا

رسما از یوسف درخواست کرد که از گناه زلیخیا چشیم پوشیی کیرده، و بیه زلیخیا       

 (  26-23گات: توخطاکار بودی و باید از گناه خود توبه کنی. )یوسف/

ت بیه زلیخیا، دعیوت کیردن     در تورات به مواردی چون ملامت بانوان مصری نسب -

زلیخا از آنان، آمدن یوسف درآن مجلس و بریده شدن دست زنان، هیچگونه اشیاره  

سوره یوسف به این مطلب دارد.)صیالحی  12و  13ای نشده، درحالیکه قرآن درآیات

 (36-30،د3131نجف آبادی،

ری»واژه درماهوم   . متعیا   . خداوند2مصر . عزیز3: شده بیان نظریه دو آیه، این «ربا

پذیرفتییه، و بییراین نظرنیید کییه معنییای آیییه چنییین  را او  نظریییه سیینت اهییل ماسییرین

یوسف گات به خدا پناه می برم، عزیز مصر همسر تو، بزرگ و صاحب من اسیت و  »است:

بیا توجیه بیه ایین دییدگاه مقصیود از       « به من اعتماد نموده، چگونه بیه او خیانیت کینم!   

؛ و میراد از  3دانسیته  ناصیواب  را او  نظریه امامیه هعزیز مصر است، درحالیک« ربای»کلمه

رهم » را خدای سبحان می داند. بنابر این، میان ماسران درباره جملیه « ربای»کلمه 
َا
ري إِن  رَبِا

سَنَ  ح 
َ
روَايَ  أ

 
( تااوت های فراوانی وجود دارد. برای شناخت نظریه صحی ، 21یوسف/«)مَث

آورده تا این موضوع از تمام جهات بررسیی  دیدگاه تورات و روایات در این خصود را نیز 

 شود:

هنگامی که زلیخا به یوسف پیشنهاد داد که با وی همبسیتر  »الف( دیدگاه ترورات: 

شود، یوسف امتناع کرد و در پاسخ گات: اربابم آنقدر بیه مین اعتمیاد دارد کیه هرآنچیه      

ه و مرتکیب  دراین خانه است به من سپرده است، پس چگونه میتوانم بیه او خیانیت کیرد   

(دیدگاه تورات نیز موید مطلب او  است، 30-3: 16پیدای ، «)چنین عمل زشتی بشوم.

 را، عزیز مصر می داند.« رب ی»یعنی مقصود ازکلمه

در تاسیر جامع البیان از سد ی، ابن ابی نجیی  و مجاهید   ب( تفاسیر اهل سنت:   

( در تاسییر  303،د32، ج3432عزیز مصیر اسیت.)طبری،   «رب ی»بیان شده که منظور از

                                                             
 آنکیه  بیدون  کرده بیان را نظریه دو کاشانی فی  و پذیرفتند؛ را او  نظریه که طبرسی و رازی ابوالاتوح: . مانند3

 برگزیند. را یکی
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الییدر المنثییور نیییز از قییو  مجاهیید و ابییی بکییر بیین عیییاش همییین مطلییب بیییان شییده  

 (  31،د4، ج3404است.)سیوطی، 

رهم » برخی از ماسرین امامیه نظریه او  را پذیرفتیه و گوینید:   ج( تفاسیر شریعه: 
َا
 إِن

ري در آییه   اینجیا بیه معنیی سیید اسیت. البتیه تطبییق رب        « رب »: شوهر تو عزییز، و  رَبِا

( برخی دیگر ابتدا مقصود 43،د33، ج3403ابوالاتوح رازی، «) برخداوند نیز جایز است.

( طبرسی 31، د31،ج3431از رب  را، عزیز و سپس خداوند دانسته اند.) فی  کاشانی، 

دو قو  را که یکی مقصود عزیز مصر و دیگری مقصود خداوند است را بیان کرده ولیی از  

ه برداشت می شود که وی نظر او  را ترجی  داده؛ زییرا قیو  او  را   لحن گاتارش اینگون

« بعضیی گاتیه انید   »آورده، در حالیکه قو  دوم را با عبیارت  « بیشتر ماسران»با عبارت 

( علامیه  143،د1،ج3132بیان نمیوده، کیه دتلیت بیر تاییید نظیر او  است.)طبرسیی،       

 بیه . دانسیت  نمیی  خیود  «ربا » را مصیر  عزییز  هرگز( ع)یوسف»طباطبایی بیان می دارد:

نِي:»گات رفیق  به زندان در اینکه شهادت ر  کم
 

دَ  اذ
 

ركَ  عِن  بیه  همچنین و( 42/یوسف)«رَبِا

جِع  : »گات پادشاه فرستاده ی ار 
َ
كَ  إِل :» گایت  پادشیاه  فرسیتاده  به نیز و ؛(10/یوسف)«رَبِا

هم 
 
ل
َ
أ اس 

َ
  مَا ف

م
وَِ   بَال س 

ا
تِي النِ

َا
نَ  اللا ع 

َا
ط

َ
نَا  ق دِیَهم ی 

َ
ي إِنَا  أ دِهِنَا  رَبِا ی 

َ
 در کیه (10/یوسف)«عَلِیم   بِک

 عادتا اینکه با نکرد؛ تغییر "رب ی" به لاظ  جا هیچ دانسته. خود رب  را خداوند نیز اینجا

 «رب »کیه  اسیت  مشیخص  چیون . دارند تعبیر همینگونه برند می را پادشاهان اسم وقتی

بیه   (321د ،33ج ،3433باطبایی،ط.)خداونداست تنها پیامبران، سایر همانند( ع)یوسف

 بیه  انتسیاب  قابیل  شیود،  میی  استشیمام  او  نظرییه  از کیه  طور کلی باید گات، مطلبیی 

 و کیرده  نیکیی  مین  بیه  تو شوهر چون: فرمود که او  معنای ظاهر زیرا نیست،( ع)یوسف

 هک دارد مطلب این به اشعار کنم، نمی خیانت او به من رو این از گردانیده، وات را منزلتم

 ایین  ذکیر  بیا  خواهید  می خداوند اینکه با کردم، می را کار این شاید نبود جهات این اگر

. سیازد  مبیرا  و پیاک  باشید،  کیه  هرنحیوی  بیه  نافرمیانی،  و گنیاه  از را یوسیف  دامن آیات

 جلاله اسم او  او نمود، رعایت معنا تمام به را عبودیت ادب خود گاتار این در( ع)یوسف

 عبیادت  کیه  اسیت  عبیدی  او اینکه بر کند دتلت تا را، ربوبیت اتص آن از پس و آورد را

 بیوده  یعقوب و اسحاق ابراهیم، پدران  آئین یکتاپرستی این و را رب یک مگر کند، نمی

 .است
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انَ »  از . مقصود3
َ

ه ر  هِ  بم د  »با توجه به آیه «رَبِا
َ

ق
َ
ت   وَل مَا

َ
مَا  بِهِ  ه

َ
 «بِهَا وَه

میان ماسران نظریات بسیار اسیت؛ و نظرییه ای کیه    سوره یوسف، در  24در معنای آیه  

در هر دو طرف عمل جنسی است؛ بیا  «هَما َ» روایات نیز آن را تایید می کند، آنکه متعلق

این تااوت که همسر عزیز تصمیم به این کار گرفت و تا آخر هم بیه تصیمیم خیود بیاقی     

قی بود؛ و آن اینکیه اگیر   ماند، ولی موفق نشد؛ اما از جانب یوسف)ع( تصمیم شانی و تعلی

برهان پروردگار خیود را نمیی دیید، تصیمیم بیه ایین کیار میی گرفیت، و چیون برهیان            

پروردگارش را دید، چنین تصمیمی نگرفت. دراین صورت تقدیر آییه چنیین میی شیود:     

د  »الف(
َ

ق
َ
ت   وَل   »همسر عزیز تصمیم بر کار زشت گرفت. ب( «: بِهِ  هَمَا

َ
لا و 

َ
ن   ل

َ
ی أ

َ
هَرا رَأ ر   نَ بم

رهِ  « لرولا»یوسف نیز اگر برهان پروردگارش را نمی دید، چنین تصیمیم میی گرفیت.    « رَبِا

برای خود جواب می طلبد و صدر جمله قرینه بر این جواب محیذوف اسیت، و بیا آوردن    

از جواب بی نییاز شیدیم. درنتیجیه معنیای آییه      « لرولا» پی  از کلمه « بِهَا وَهَمَا »جمله

مطلق بوده، در حالی که اراده یوسف معلق به شرط شیده و   چنین است که تصمیم زلیخا

با عدم تحقق شرط، اراده نیز منتای گشته. به این ترتیب دامن یوسف از هرگونه آلودگی 

 133، د33، ج3132حتی آلودگی به مراحل اراده و تصمیم پاک مانده است.)سیبحانی، 

ن مطلیب را بییان میی    ( حدیثی از امام رضا)ع( همیی 323، د33، ج3433؛ طباطبایی، 

کند. مامون از امام)ع( پرسید: آیا شیما نمیی گوییید پییامبران معصیومند؟ پیس تاسییر        

د  »آیه
َ

ق
َ
ت   وَل   بِهَا وَهَمَا  بِهِ  هَمَا

َ
لا و 

َ
ن   ل

َ
ی أ

َ
هَانَ  رَأ ر  هِ  بم چیست؟ امیام)ع( فرمودنید: همسیر    « رَبِا

روردگیارش را نمیی   عزیز، تصمیم به کامجویی از یوسف گرفت و یوسف نیز اگیر برهیان پ  

دید، همچون همسر عزیز تصمیم می گرفت، ولی او معصوم بود. بنابراین هرگز قصد گناه 

؛ فیی  کاشیانی،    336، د2، ج3404نمی کند و به سوی گناه نمیی رود.)ابین بابوییه،    

( 436، د2، ج3431؛ حییییویزی،  336، د1، ج3433؛ بحرانییییی،  31، د1، ج3431

، 3401جت قاطع و مبین حقیقت اسیت.) ابین منظیور،    برهان در لغت عرب به معنای ح

( ماسران درباره برهان مذکور احتماتت زیادی داده انید. ییا برهیان مزبیور،     13، د31ج

اطلاع از مجازاتی بود که شخص زناکار مستحق آن می گردد؛ یا همیان سییره ای اسیت    

مام صیادق)ع(روایت  که خدا به انبیا  عنایت کرده که از اعما  زشت خودداری کنند. از ا

، 3132شده که منظور مقام نبوت است که مانع از ارتکاب هر کار زشت است.)طبرسیی،  

در آن  -( به طور مسلم، بیا علیم عیادی از تحیریم زنیا و مااسید اخیروی آن       144، د1ج

به تنهایی نمی توان کاری از پی  برد، صاات برجسته انسانی هم تا تکیه گاهی  -شرایط
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اشند، در برابر امواج شکننده طوفان غرائز در محیطهای مناسب و آمیاده،  استوار نداشته ب

شکسته می شود.بنابراین مقصود، تجسم واقعیت فحشا و نتایج وحشتناک آن در زنیدگی  

دنیوی و اخروی است، و این تجسم در پرتو نبوت، عصمت و الطاف غییب الهیی را میی    

ز آن را نوعی علم مکشوف، یقین ( علامه طباطبایی نی131،د33،ج3133دهد.)سبحانی،

( در تااسییر اهیل سینت بیه     326،د33،ج3433مشهود و دیدنی میی دانید.)طباطبایی،  

هَرانَ  "صورت گسترده و در تااسیرشیعه نیزکم و بی  رواییاتی پیرامیون   ر  رهِ  بم مطیرح   "رَبِا

 شده، از آن جمله:

یوسف به قصد »در تااسیرالدرالمنثور وجامع البیان آمده: الف( تفاسیر اهل سرنت:

گناه، کنار زلیخا نشست، آنگاه ندایی از آسمان آمد که ای یوسیف مانندپرنیده ای نبیاش    

که پرهای  کنده شده، یوسف از این ندا پند نگرفت، آنگاه جبرائیل را بیه شیکل یعقیوب    

دیدکه انگشت به دهان میگزد، یوسف این منظره را دیدوشیهوت ازسرانگشیتان  خیارج    

 (333،د32،ج3432؛طبری،31،د4ج،3404. )سیوطی،3شد

در برخی دیگر از تااسیر اهل سنت روایتی از امیام علیی)ع( مبنیی برطمیع و قصید      

زلیخا بر یوسف و بالعکس بیان شده؛ که از پوشاندن بت توسط زلیخاسخن به میان آمده 

که یوسف دراین هنگام گات: تو از بتی که نه میخورد و نه میآشامد شرم میکنیی و مین   

؛  211،د4،ج3633)ابیونعیم،  2خودکه شاهد و ناظر است، شیرم نداشیته باشیم؟    ازخدای

 (  31،د4،ج3404سیوطی،

ابن المنذر و ابوالشیخ از وهب بن منب ه نقل کرده اند: هنگیام خلیوت، دسیتی مییان     

آییا  »یوسف و زلیخا حائل شد که بدن نداشت و روی آن به زبان عبرانی نوشته شده بیود: 

دانچه کرده، مراقب است مانند کسی است که از همیه جیا بیی    کسی که بر هر شخصی ب

( دست از میان آن دو دور شد و آن دو بر جای او  خیود بازگشیتند   11رعد/«)خبر است.

و دوباره تنها ماندند. دوباره دست ظاهر شد، بر روی آن به زبان عبرانی نوشته شده بیود:  

بزرگواری که نویسندگاه اعما  شما  و قطعا بر شما نگهبانانی گماشته شده اند فرشتگان»

( دست دور شد و آن دو بر جای او  خود بازگشتند. مرتبه سوم 33-30اناطار/«)هستند.

و به زنا نزدیک مشیوید، چیرا   »دست ظاهر شد که بر روی آن به زبان عبرانی نوشته شده:

                                                             
 (331، د1، ج3433نظیراین روایت، در تاسیر شیعی البرهان نیز آمده است.) بحرانیآ . 3
 ( مشابه همین روایت آمده است.36، ح334، د2( و عیاشی)بی تا، ج141، د3، ج3133. در تااسیر قمی) 2
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آن دو  ( دست از میان آن دو دور شید و 12)اسرا /« که آن همواره زشت و بد راهی است.

بر جای او  خود بازگشتند و در مرتبه چهارم دست ظاهر شد کیه بیر روی آن بیه زبیان     

و بترسید از روزی که در آن به سوی خدا بازگردانده می شیوید،  »عبرانی نوشته شده بود:

سپس به هر کسی)پاداشِ( آنچه بدست آورده، تمام، داده شود و آنیان میورد سیتم قیرار     

؛  34، د4، ج3404( پس یوسیف بیا تیرس گریخت.)سییوطی،     233)بقره/« نمی گیرید.

 (  331، د32، ج3432طبری، 

 ب( تفاسیر شیعه 

در تاسیر قمی آمده: وقتی قصد همدیگر را کردنید یوسیف صیورت یعقیوب را در      -

گوشه اتاق دید، در حالی که انگشت می گزید و میی گایت: ای یوسیف نیام تیو در      

ا می خواهی در روی زمین از زناکاران باشیی؟  آسمان از پیامبران ثبت شده است. آی

 (  143، د3، ج3133پس یوسف دانست که خطا کرده است.)قمی، 

در تااسیر دیگری از شیعیان آمده اسیت: امیام بیاقر)ع( از یکیی از اصیحاب خیود        -

 »سوا  کرد که مردم درباره آیه
َ

لا و 
َ
ن   ل

َ
ی أ

َ
هَانَ  رَأ ر  هِ  بم چه می گویند؟ روای گایت:  «رَبِا

گویند صورت یعقوب را دید درحالی که انگشت می گزیید. امیام)ع( پاسیخ داد:    می 

اینگونه که آنهامی گویند نیست؛ بلکه یوسف زلیخا را دید که در این بین برخاسیت  

و پارچه ای به روی بت خود انداخت و گات: شرم دارم از اینکه بت مرابه این حیا   

؛  1213،ح331،د1، ج3433؛ بحرانییی، 36،ح334،د2ببیند.)عیاشییی،بی تییا، ج 

 (310، د33، ج3433؛ طباطبایی،  133، د33، ج3132سبحانی، 

 ج( تحلیل روایات  

قرآن، محکم ترین سند مکتوب مسلمانان است که بدون تحریف  تعارض با قرآن:  -

( و باطیل در آن را  43و تغییر به دست ما رسیده، و ملاک اعتبار هر امر دیگراست.)مائده/

( از این رو، سخن مخالف قرآن، حجیت نمی یابد و پیامبر و امامان، بیه  42ت/ندارد.) فصل

پیروان خود این رهنمود را داده اند که هیچ حیدیث مخیالف قیرآن را بیه آنیان منتسیب       

( با توجه به این معیار، قیرآن میی فرمایید: یوسیف در     36، د3، ج3131نسازند.)کلینی، 

ه کمترین تمایلی به وی نشان دهد بیا کمیا    مقابل درخواست نامشروع زلیخا بدون اینک

 »صراحت و قاطعیت درخواست وی را با منطق قوی و استدت  محکم رد کرد:
َ

رال
َ
  ق

َ
 مَعَراذ

هِ 
َا
هم  الل

َا
ي إِن سَنَ  رَبِا ح 

َ
وَايَ  أ

 
( شیخ طوسیی و فخیر رازی در نکیوه  قیائلین     21یوسف/«)مَث

شایسیته نیسیت چیه برسید بیه      این توجیهات ناروا بیان می کنند، که روایت کردن آنهیا  
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اعتقاد به آنها، این کوته فکران حضرت یوسیف)ع( را در ایین روییداد میتهم میی کننید،       

همگان از خدا تا زلیخیا بیه بیی گنیاهی او گیواهی داده       3درحالی که بر اساس نص  قرآن

؛ ابوالاتییوح  440،د33،ج3420؛ فخییر رازی، 321و322، د3اند.)طوسییی، بییی تییا،ج  

 (31،د1،ج3431؛ فی  کاشانی، 11،د33،ج3403رازی،

مسلمات اعتقادی هر دین و مذهب، آمیوزه هیایی    تعارض با مسلمات اعتقرادی: -

است که برای اهل یک آئین چنان اثبات شده، که تردید در آن از نظر آنان جایز نیسیت.  

برای نمونه مسلمانان هیچ گاه نمی پذیرند که پیامبر اسلام)د(، مرتکب گناهی شیود، و  

ه به هیچ روی، نسبت ناشایست را به ائمه معصوم)ع( خیود و پییامبران)ع( بیر نمیی     شیع

( یوسف)ع( نیز هماننید تمیام انبییا  دارای    34-32،د33، ج3401تابند.)ر.ک: مجلسی، 

مقام عصمت الهی بوده و عصمت، او را از هر گناهی حاظ می کرد، این مقام کجا و آنچه 

که وی به سوی معصیت گرای  یافته و بر انجیام   برخی از ماسران حدیث گرا می گویند

آن تصمیم هم می گیرد؛ آن هم معصییتی کیه در دیین خیدا بیدترین گناهیان شیمرده        

شده،چنین کسی شایسیته نیسیت بیه مقیام نبیوت و رسیالت برسید. اگیر از یوسیف)ع(          

کوچکترین لغزشی سر می زد،  قرآن از آن خبر می داد، و در مقام ثنیای  او را مخلیَص   

وانده است، پس قطعا در می یابیم که یوسف در این جایگاه بس خطرناک، ثبیات قیدم   خ

را از دست نداده، و بیا نایس خیود مجاهیدتی کیرده کیه جیز از صیاحبان عیزم سیاخته           

( 314-311د ،33ج ،3433 طباطبیییایی، ؛ 413، د2، ج3403.)زمخشیییری، 2نیسیییت

سیف باشید، سیر نیزده و هیر      بنابراین هیچ خطایی که نشانه تصمیم بر گنیاه از طیرف یو  

 روایتی که بر خلاف عصمت یوسف باشد، مردود است.  

                                                             
 هخانی  اهیل  از گیواهی -( 31-32/د:)یوسیف  گنیاهی  بیی  بیه  ابلییس  اقرار -( 24/یوسف:)متعا  خداوند .گواهی3

 گییواهی -(23/یوسییف) مصییر عزیییز گییواهی-(13/یوسییف:)مجلییس در حاضییر زنییان گییواهی-(23/یوسییف)عزیییز

 (13/یوسف)زلیخا

(بییه سییاقی شییاه برمیگییردد یییا بییه یوسییف، میییان ماسییران  42)یوسییف/"فانسییاهُ الشیییطان". دراینکییه ضییمیر2
خیاطر یوسیف بیرد، لیذا     گاتگوست. برخی این ضمیر را به یوسیف بیاز میی گردانندیعنی:شییطان ییاد خیدا را از       

برمیی گرددیعنیی:   "الیذی  "به غیر او متوسل شید. ولیی بیا توجیه بیه آییات پیرامیون، ضیمیرها همیه بیه کلمیه           

شیطان ازیاد رفیق زنیدانی یوسیف محیو کیرد کیه نیزد رب ی  از یوسیف سیخن بیه مییان آورد زییرا شییطان در              

( کیه دربیاره سیاقی اسیت،     41)یوسیف/  "واذکیر بعید امیه    "شخص بیت پرسیت تیاثیر میی کنید. بعیلاوه جملیه       
 یعنی: فراموش کننده او بوده نه یوسف.
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 . فراز پیراهن بهشتی یوسف)ع(0

ا»در تااسیر فریقین، ذیل آیه مَا
َ
تِ  وَل

َ
صَل

َ
عِیرم  ف

 
  ال

َ
ال

َ
م   ق وهم بم

َ
ري أ

ا
جِردم  إِنِ

َ َ
  رِیرَ   ن

َ
رف وسم  یم

 
َ

لا و 
َ
ن   ل

َ
ونِ  أ ردم

ا
نِ

َ
ف

م
آمیده کیه یعقیوب)ع( بیوی      ( روایاتی حاکی از ایین مطلیب  64یوسف/«)ت

 3یوسف)ع( را از فاصله بسیار زیاد استشمام کرده است.

آمده است: هنگامی کیه ابیراهیم را در آتی  انداختنید،     الف( تفاسیر اهل سنت:   

خداوند پیراهنی از بهشت به او پوشاند که ابراهیم آن را به اسحاق، اسحاق بیه یعقیوب و   

آن پییراهن درتمیام مراحیل درگیردن او بیود و      یعقوب آن را به گردن یوسیف آویخیت و   

یوسف آن پیراهن را از لوله ای نقره ای درآورد و گات: این پیراهن را بر روی چشم پدرم 

بیندازید، بینا می شود، سپس یعقوب درحالی که در سرزمین کنعان بود، بوی پیراهن او 

رري»استشییمام کییرد و گاییت:   
ا
جِرردم  إِنِ

َ َ
  رِیررَ   ن

َ
ررف وسم ؛  14، د4، ج3404سیییوطی،«)یم

( همییین داسییتان بییا کمییی اخییتلاف از ابیین عبییاس نقییل شییده 10،د33،ج3420رازی،

( همچنین درمقدار مسیافتی کیه از آن فاصیله یعقیوب،     14،د4،ج3404است.)سیوطی،

؛  11،د 4،ج3404بوی یوسف را استشمام کرد، اهل تاسیر اختلاف کرده اند.)سییوطی، 

 (  13،د31،ج3432طبری،

در تاسیر قمی، ماضل جعای از امام صادق)ع( روایت می کنید:   ب( تفاسیر شیعه:

زمانی که آت  برای سوزاندن ابراهیم افروخته شید، جبرئییل جامیه ای از بهشیت بیرای      

حضرت  آورد، که آن جناب را آزار نرسانید، آن جامه بیه یوسیف)ع( رسیید، و همچنیان     

کیاروان از مصیر بییرون آمید،      همراه یوسف)ع( بود تا اینکه آن را به بیرادران داد و چیون  

؛ فیی    111، د3، ج3133یعقوب بوی آن را از فاصله بسیار زیاد استشمام کرد.)قمی، 

 (  11، د3، ج3633؛ بابویه،  41، د1، ج3431کاشانی، 

راوی اصلی این داستان در تاسیر قمی، ماضل جعای است که   ج( تحلیل نظرات:

وایات  را مضیطرب و مصیناات وی را غییر    نجاشی وی را فاسد المذهب معرفی کرده و ر

( صیرف نظیر از صیحت و سیقم سیند،      433، د3433قابل اعتماد میی دانید. )نجاشیی،    

» محتوای این روایات جای بررسی و تاحص بیشتری دارد. مقصود از ایین جملیه یعقیوب   

ي
ا
جِدم  إِنِ

َ َ
  رِیَ   ن

َ
ف وسم الهام  (فقط تقارن زمانی است، یعنی یعقوب با دریافت64یوسف/«) یم

الهی، نزدیک شدن وصا  یوسف را به طور کنایه فهماند، نه اینکه واقعیا بیوی یوسیف ییا     

                                                             
 . در تورات به این موضوع هیچ اشاره ای نشده است.  3
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( 243، د3131بوی پییراهن یوسیف را استشیمام کیرده باشد.)صیالحی نجیف آبیادی،        

همچنین بدان معنا نیست که یوسف دارای بیوی خاصیی بیوده کیه از طرییق فرسیتادن       

( برخیی  434، د33، ج3132است.)سیبحانی،   پیراهن، پیر کنعان آن را استشمام کیرده 

نیز بیان می دارند در پیراهن یوسف سه نشانه بود؛ یکی دلیل بر کذب برادران در جریان 

چاه انداختن یوسف، دوم دلیل بر بی گناهی یوسف در جریان میراوده بیا زلیخیا، و سیوم     

؛  433، د2، ج3431؛ حیویزی،   63، د32، ج3432سبب بینا شیدن یعقیوب.)طبری،   

( ایشان معتقدند پیراهنی که به خون دروغیین آغشیته شید،    333، د3طوسی، بی تا، ج

غیر از پیراهنی است که در جریان مراوده پاره شده، و با پیراهنی که یعقوب را بینا کیرد  

( این نظر صحی  نیست، زییرا آنیان گمیان    310، د30، ج3134تااوت داشت.) قرطبی، 

ن منظور است، درحالی که در واقع سیه پییراهن مطیرح    کرده اند در سه مورد یک پیراه

است که خود آن نیز موضوعیت نیدارد، بلکیه بیدن ملکیوتی یوسیف)ع( بیه آنهیا تبیرک         

بخشیده است. به دیگر سخن باید از معنای ظاهری پیراهن فراتر رفت و به معنای باطنی 

 که ورای ظاهر لاظ نهاته است، توجه کرد.  

 بل پدر پس از سال ها فراق. موقف یوسف)ع( در مقا 5

چگونگی استقبا  یوسف)ع( از پدرش یعقوب)ع( در زمان وصا ، مورد اختلاف نظر  

میان ماسرین فریقین است، و در برخی منابع برداشت تکبر یوسف)ع( در مقابیل پیدر، را   

برداشت کرده اند. همچنین از گاتار تورات اینگونه بدست می آید که یوسف برای پدرش 

را پیموده، ارابه خود را نیز برای وی مهیا کرده و او را در آغوش گرفتیه اسیت)و    مسافتی

( نظرات برخی از 26-23: 43مطلبی از تکبر یوسف نسبت به پدر وجود ندارد.()پیدای ، 

 تااسیر فریقین در این مورد عبارتند از:

گر در تاسیر طبری آمده: هنگامی کیه آن دو بیه یکیدی    الف( تفاسیر اهل سرنت:  

نزدیک می شدند، یوسف خواست ابتدا سیلام کنید، ولیی یعقیوب او را از ایین عمیل بیاز        

 (  41،د31،ج3432داشت، زیرا یعقوب درابتدا به سلام، سزاوارتر بود.) طبری،

برخی نیز معتقدند: یعقوب با اهل مصر و مردم مواجه شد که بیه اسیتقبا  او آمیده    

، درهمان حین یوسف خواست ابتدا سیلام  بودند، پس هنگامی که یوسف را مشاهده کرد

(قرطبیی بییان   11،د4،ج3404کند، ولی یعقوب او را از این عمل بیاز داشت.)سییوطی،   
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می دارد که یعقوب او را از ابتدا به سلام بازداشت؛ زییرا رسیم اسیت وارد شیونده، سیلام      

از ( آلوسی نیزگوید برای اینکه یوسف میدانست یعقوب 233،د30،ج3134کند.)قرطبی،

(میان روایات اهیل سینت علییرغم    11، د3،ج3431او نزدخداوندگرامی تر است.)آلوسی،

تتبعی که انجام گرفت، تنها همین روایت دراین موضوع بدست آمدکه تکبریوسف نسبت 

 به پدرش از آن حاصل نمی شود.  

در تااسیر مختلف شیعیان روایتی از امام صادق)ع( نقیل شیده    ب( تفاسیر شریعه:

ند: چون یعقوب بر یوسف وارد شد، عزت سلطنت یوسف را گرفت، و به احتیرام  که فرمود

او پیاده نشد، جبرئیل فرود آمد و گات: یوسف! کف دسیتت را بیاز کین. چیون بیاز کیرد       

نوری از آن برخاست و در فضای آسمان قرار گرفت. یوسف گات: این چه نوری بیود کیه   

بیرای یعقیوب سیالخورده، نبیوت از     خارج شد؟ جبرئیل گات: بیه کیایر پییاده نشیدنت     

؛  31، ح132، د2، ج3131فرزندانت برکنار شد، و از نسل تو پیغمبری نباشید.)کلینی،  

 (.  433، 2، ج3431؛ حویزی،  43، د1، ج3431فی  کاشانی، 

از امام صادق)ع( نقل کرده است کیه فرمودنید:    3یعقوب بن یزید از جماعتی مرفوعا

قات کردند، یعقوب به پاس احترام یوسف پیاده شد، ولی هنگامی که یوسف با یعقوب ملا

یوسف پیاده نگشت و از معانقه با هم فارغ نشده بودند که جبرئیل ناز  شد، و به یوسیف  

گات: ای یوسف، یعقوب برای تو و به خاطر احترام به تو از مرکیب پییاده شید، ولیی تیو      

وسیف دسیت بیاز کیرد و     پیاده نشدی! سپس جبرئیل به یوسف گات: دستت بیاز کین؛ ی  

 ؛ قمیی،  11، د3، ج3633بلافاصله نوری از کف دسیت  خیارج شید و... .)ابین بابوییه،      

 (113د ،3ج ،3133

هشام بن سالم از امام صادق)ع(نقل کیرده: یوسیف بیه منظوراسیتقبا  پیدر ازشیهر       

خارج گردید و وقتی پدر را دید، قصدکرد برای او پیاده شود، ولی نظر بیه مقیام خیوی     

نمود پیاده نشد. زمانیکه یوسف بیر یعقیوب سیلام داد، جبرئییل نیاز  شید و گایت:        که 

خداوند می فرماید: از فرود آمدن در مقابل بنده صال  من تو را باز نداشت، مگر آن مقیام  

پادشاهی که تو داری، دستت را بگشا یوسف دست گشود، و ازبین انگشتان  نوری خارج 

 (221د ،30ج ،3401 شد.)مجلسی،

                                                             
. درحدیث مرفوع اگر سند متصل نباشد، روایت قطعا ضعیف است. اما اگر سند متصل باشد، درصورتی که راویان  3

گر راویان قابل اعتماد یا مدح شده باشند، با توجه به خصوصیات دورغگو یا نشناخته یا ... باشند، روایت ضعیف، و ا

 (33،د3421آنها، حدیث صحی ، حسن یا موثق خواهد بود.)شهید ثانی،
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عَم ین  »روایات او  و دوم در کتب شیعه به دلیل وجود عبارات   ( تحلیل روایات:ج

از نظر سند ضعیف هستند، و تنها روایت سیوم ظیاهرا بیدون مشیکل     « رَفَعُوهُ» و « حَد ثهَ

سندی است، که البته ماهوم آن با آیات دیگر قرآن در تعارض است؛ لذا به مردود بیودن  

را»که قرآن می فرماید:آن حکم می کنیم. این جمله  مَا
َ
ل

َ
روا ف

م
ل

َ
  دَخ

َ
رف وسم ری یم

َ
رهِ  آوَی عَل ی 

َ
 إِل

هِ  بَوَی 
َ
  أ

َ
ال

َ
وا وَق

م
ل

م
خ رَ  اد  اءَ  إِن   مِص 

َ
هم  ش

َا
( معلیوم میی شیود یوسیف در     66)یوسیف/ « آمِنِینَ  الل

محلی به انتظار ورود یعقوب توقف کرده بوده و این منتهای تواضع است که یوسیف قیبلا   

شود و برای ورود پدر انتظار بکشد. از این آیه شیریاه معلیوم میی     در محل ملاقات حاضر

شود هنگامی ملاقات پدر و مادر را در کنار خود جای داده، نه اینکه هنگامی که یوسیف،  

سواره بوده در حا  عبور، با پدرش ملاقات کرده باشد. همچنین یوسف در تمیامی دوران  

لحظه هم آلوده به کبر و غرور نشید،  ریاست  از مرز فضیلت منحرف نگشت و حتی یک 

یوسف به احترام مقام پدر، او را در کنار خود جای می دهد و بیر تخیت ریاسیت خیوی      

رعَ  »بات می برد.
َ
رهِ  وَرَف بَوَی 

َ
ری أ

َ
شِ  عَل عَرر 

 
، 3131()صیالحی نجیف آبیادی،    300یوسیف/ «)ال

و نیور نبیوت   ( بنابراین روایاتی که می گویند او نسبت به پدرش تکبر کرد، 231-234د

از میان انگشتان  خارج گشت با این آیات تطبیق نمی کند. علاوه بر این اگر قائل شویم 

که به دلیل ترک اولی توسط یوسف نسیبت بیه پیدر، نبیوت و پییامبری از فرزنیدان وی       

 »ساقط شده، با این آیه سازگاری ندارد:
َ

زِرم  وَلا
َ
  ت

 
رَ  وَازِرَ  رَی وِز 

 
خ

م
ه نیز ( این آی334)انعام/« أ

تایید دیگری بر رد این روایات است. این نکته نیز غیر قابیل انکیار اسیت کیه در صیورت      

تعارد متن با آیات قرآن، دیگر نیازی به بررسی سند نمی باشد؛ چراکه رواییات صیحی    

 السندی که متن آن با مسلمات نظیر قرآن معارض است، کنار گذاشته می شوند.

 یخا. موقف ازدواج یوسف)ع( با زل8

ازدواج یوسف)ع( با زلیخا از جمله موضوعاتی است که مطالیب افسیانه واری در برخیی از    

 تااسیر در موردش وارد شده است. از آن جمله:  

 الف( تفاسیر اهل سنت

در برخی ازتااسیراهل تسنن آمیده اسیت: یوسیف بیا موکیب خیود بیه زن عزییز          -

اهان را به گناه خود بنیده  گذرکرد. آن زن گات: سپاس از آن خدایی است که پادش
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سازد و بندگان فرمانبردار خود را به شاهی بنوازد. یوسف او را شناخت، بیا او ازدواج  

 (  21، د4، ج3404)سیوطی، 3کرد.

برخی دیگر از تااسیر اهل سنت آورده اند: زلیخا خواسته ای داشت بیه او گاتنید    -

ما به خیاطر آن عملیی کیه از تیو     نزد یوسف برو، خواسته ات را با او در میان بگذار، ا

نسبت به او صادر شد ما بر جان تو بیمناکیم. زلیخا گات: از کسی کیه خیوف خیدا    

دارد وحشتی ندارم، پس وقتی وارد بیر یوسیف شید، گایت: سیپاس خیدای را کیه        

بندگان را به واسطه اطاعیت، پادشیاه قیرار داد. یوسیف تمیامی خواسیته هیای او را        

ازدواج کرد.)همان(شبیه همین رواییت در تاسییر قمیی و    برطرف کرد و سپس با او 

؛  113، د3، ج3133البرهان به نقیل از اتمیالی طوسیی نییز وجیود دارد.) قمیی،       

 (  200، د1، ج3433بحرانی، 

 ب( تفاسیر شیعه   

از منصور بن ابی وائل از وهب بن منب ه نقل کرده: یوسف بیا موکیب    2سایان ثوری -

. زلیخا گات سپاس خدایی را کیه پادشیاهان را بیه گنیاه     خود به زن عزیز گذر کرد

خود بنده سازد و بندگان فرمانبردار خود را به شاهی بنیوازد. میا دچیار تنگدسیتی     

شدیم به میا کمیک کین. یوسیف فرمیود کیه پیمانیه بزرگیی طلایی  بدهنید.)ابن           

 (3، ح12،د3433بابویه،

مضیمون رواییت ترمیذی از     از امام صادق)ع( روایتی بیا همیان   1عبدالله بن مغیره -

وهب بن منب ه نقل کرده که یوسف فرمود: چه چیز تیو را وا داشیت کیه آن عمیل را     

نسبت به من انجام بدهی؟ زلیخا گات: حسن جمالت. یوسف فرمود: اگر پیامبر آخر 

الزمان را که صورت و سیرت  از من زیباتر است می دیدی چیه میی کردی؟زلیخیا    

محبت  در قلبم جای گرفت. خداوند بیه یوسیف وحیی    گات: وقتی نام  را بردی 

نمود او راست می گوید و من بخاطر محبت  به محمد او را دوسیت دارم، پیس بیه    

                                                             
. با تتبعی که درکتب رجا  حاصل آمد تنها دریک مورد از عبدالعزیز بن منبه به عنوان راوی از مخو  بن راشید   3

( بنابراین عبدالعزیز بن منبه مجهیو  اسیت کیه ایین خیود      33، د3، ج3633النهدی الکوفی یاد شده)ابن حجر، 

 ازعوامل ضعف حدیث است.

. همان سایان بن سعید بن مسروق و سایان بن عیینه، و این سه نام تنها یک مصداق خیارجی دارنید کیه راوی    3
 (243، د3632؛ ابن داودحلی،  113، د3، باب3433؛ حلی،  336، د6، ج3431ضعیف است.) خویی، 

 در سند این روایت، از ضعف سند و مرسل بودن آن حکایت دارد. "عمَّن ذَکرهُ". عبارت مذکور 1
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؛ فیی    11، د3، ج3633یوسف فرمان داده شدکه با وی ازدواج نماید.)ابن بابویه، 

 (  433، د2، ج3431؛ حویزی،  13، د1، ج3431کاشانی، 

البیان این مطلب به شکل داستانی افسانه وار بییان شیده   در تااسیر جامع و روح  -

که برای جلوگیری از اطناب آن از ذکر آن خود داری می کنیم. جالب است که این 

مطلب به ابن عباس نسبت داده شده درحالی که هییچ منبیع معتبیری بیرای ایین      

، 4؛ حقیی، بیی تیا، ج    144-140، د1، ج3133انتساب وجود نیدارد. )بروجیردی،   

 (  213 – 214د

اشکا  سندی این روایات آشیکار اسیت و آن ارسیا  برخیی، و       ج( تحلیل روایات:

وجود وهب بن منب ه در سلسله سند آن است. پی  از این دربیاره ضیعف و عیدم وثاقیت     

وهب بحث شد. طبع افسانه پسند مردم در رواج چنین داسیتان هیایی میی توانید میوثر      

ادیث به منابع شیعه نیز چنین به نظر میرسدکه این باشد. در خصود ورود این قبیل اح

امر به دلیل تعامل راویان شیعی با اهل سنت صیورت پذیرفتیه اسیت؛ بیرای مثیا  علیل       

الشرایع هم همین داستان را به طور مرسل با قدری اختلاف به امیام صیادق) ع( نسیبت    

ن رواییات، را  می دهد، همچنان که در روایت دوم تااسیر شیعه بییان شید. همچنیین ایی    

راویان بی احتیاط شیعه از راویان اهل سنت گرفته اند، و به امام صیادق )ع( نسیبت داده   

اند، و چون شیاته جعل فضایل بوده ند، خواسته انید بیه قصید قربیت فضییلتی را بیرای       

رسو  اکرم)د( ذکر کنند و از این رو  فضائلی را از پی  ساخته، به آن داسیتان اضیافه   

دیث مرسل و بی اعتبار است و در کتب شیعه منتشیر شیده است.)صیالحی    کرده، این ح

( علامه مجلسی بعد از نقل روایت علل الشیرایع بییان   260-233، د3131نجف آبادی، 

می دارد که از ظاهر این روایات بر میی آیید کیه یوسیف بیا زلیخیا ازدواج کیرده اسیت.)         

این روایت دارد، اما علامیه  ( این عبارت ظهور در پذیرش 232، د32، ج3401مجلسی، 

به ضیعف احادییث ایین بیاب حکیم      « اگر این حدیث صحی  باشد» طباطبایی با عبارت 

( بنابراین از این رویات بیر نمیی آیید کیه     211، د33، ج3433کرده است.) طباطبایی، 

یوسف با زلیخا ازدواج کرده، پس نمی توان به روایات مذکور اعتماد کرد؛ زییرا همیانطور   

ن شد راوی روایت او  از اهل سنت مجهو ، و حدیث دوم از اهل سینت، و رواییت   که بیا

او  از منابع شیعه از وهب بن منب ه است که وضیعیت  مشیخص اسیت و رواییت دوم از     

کتب شیعه نیز تا حدود زیادی شبیه همان روایات قبلی اسیت، اضیافه بیر اینکیه مرسیل      
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لوم است که افسانه ای بی  نیسیت کیه   است. اما نسبت به روایت سوم از کتب شیعه مع

وا» جز افسانه های پریشان چیزی نمی تواند باشد: 
م
ال

َ
  ق

م
اث

َ
ي ض 

َ
م   أ

َ
لا ح 

َ
رنم  وَمَرا أ ح 

َ
وِیرلِ  ن

 
 بِتَأ

مِ 
َ

لا ح 
َ  
 (44یوسف/«)بِعَالِمِینَ  ان

 نتایج و یافته ای پژوهشی

پیاتی   تلاش گسترده درجهت آشنا کردن افراد با اهداف نهایی قرآن وکوش  درجهت 

فرهنگ اسلامی از انحرافات، از وظایف مهم فرهیختگان اسلامی به شمار می رود. رسالت 

مهمی که همیواره بیر عهیده علمیای اسیلامی بیوده و هسیت، تیا بیا تحقییق و پیژوه             

علمی،خرافات و اباطیل را که به قصد مشوه جلوه دادن چهره اسلام سیاخته شیده، کنیار    

 تحقیق عبارتند از: بزنند. یافته های پژوهشی این

. بررسی تااسیر روایی به خصود تااسیر اهل سنت، آشیکارا، از ورود اسیرائیلیات   3

از تورات و یا منابع نامعتبر، به برخی منابع اسلامی، آمیخته شدن این انحرافیات بیا   

 روایات اصیل و فرهنگ اسلامی، حکایت دارد. 

تابعین با دانشمندان اهیل کتیاب،    . بسیاری از این روایات ازطریق ارتباط صحابه و2

و اعتماد به گاته های آنان، و تکیه به گاته های تورات، به تیدریج در مییان میردم    

شایع، و بعدا به دست افراد بی احتیاط و خوش باور درکتابهای حیدیثی و تاسییری   

 وارد شده است.

. هرکس درکسوت صیحابه درآمید و هرسیخنی کیه نیام رواییت یافیت و درکتیب         1

 سیری و روایی قرار گرفت، قابل اعتماد نیست.تا

درایین قبییل   "الیدر المنثورسییوطی  "و "جامع البیان طبیری "منشا  بیشتر روایات 

مباحث برگرفته از تورات منحرف است. آنچه در روایات شیعی نییز آمیده، گیاهی بیدون     

 هیچگونه توضیحی، تکرار روایات اهل تسنن است.  

رآنی نیز از دیدگاه تورات و تااسییر فیریقین میورد    پیشنهاد می شود سایر مباحث ق

تحلیل قرار گیرد، تا آسیب های وارده در آنها، از منابع غیر معتبیر، بییان، و حقیقیت بیه     

 شکل صحی  آشکار گردد.
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